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 مقدمات حکمت: 

  مقتضى   عقلائى  اصل   ،است  گوئىصدد اهمال دراگر در جائى شكّ كنيم متكلمّ در مقام بيان حكم بوده يا  
 مقام   در  اينكه   بر   ، تكلمّ  و   سخنورى  وقت   در   را  متكلم  ،عقلاء   زيرا  ؛كنيم  حمل   حكم  بيان   بر  را  كلامش   است
 .است نموده اداء مهمل   كلامى  صرفا  آنكه نه  ؛نموده حمل  است مقصودش   تفهيم و  بيان 
از ظاهرش    ؛ جرّد از قيد ذكر شدم  كلام  كهى  درصورت  ؛آمد   فراهم  گانه وقتى اين مقدّمات سه   ،هرتقديره  ب 
  بحسب  اگر   زيرا  ؛ است   ننموده اراده  را مقيدّ ، متكلمّ كه  داد  قرار  اين  از  كاشف   را   آن  و   فهميد  اطلاق  توانمى

  در  و  بوده  حكيم  متكلمّ   كه  ستا  آن   فرض  زيرا  ؛نمايد  بيان  كه  بود  لازم  وى  بر  ،داشت   اراده  را  آن  ،واقع
آن    ز ا ؛ باشد اينكه در مقام بيان نيز مى ه مضافا ب  ؛شوخى نيست  و  هزل  مقام   در   و  داشته   جدّى  قصد  كلامش

رو وقتى بيان ننمود و كلامش را مقيدّ    از اين  ؛نداردكه هيچ مانعى از تقييد نيز وجود    ستا  گذشته فرض آن
  وارد   اخلال   غرضشه  ب  ،صورتاين  درغير  و  است   اطلاق  ،كلام  از  وى   قصد   كه  شودپس دانسته مى   ؛ نكرد
 .هنمود

  شخص  وى  كه  ىدرصورت  ؛ نسازد  مقيدّ  را   آن  متكلمّ  و  داشته  صلاحيتّ  تقييد  براى  كه  هركلامى  پس
  اطلاق   در   ظاهر  كلامش  ؛ باشد  مقصودش   تفهيم  و   بيان  مقام  در   و   داشته  جدّى  قصد  و   بوده   ملتفت  و   حكيم 

 .است  حجّت سامعو    متكلمّ بر هم  آن  و  بوده
  قدر متيقّن در مقام تخاطب : تنبيه اوّل

  ست ا مقدّمات حكمت كه گذشت مقدّمه ديگرى اضافه فرموده و آن اينه  مرحوم محققّ صاحب كفايه ب
اطلاق ضررى  ه  در تمسّك ب  خارجىاگرچه وجود قدر متيقنّ    ؛قدر متيقنّ در بين نباشد  ،تخاطبمقام  در    :كه

 . كندوارد نمى 
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